
17دوشنبه   10  آذر   1404  شماره 8899 کتاب
irannewspaper irannewspapper

رشید خالدی 
در کتاب »صد 
سال جنگ بر 

سر فلسطین« 
سرگذشت 
فلسطین را 
با استناد به 

اسناد و مآخذ 
معتبر شرح 

داده و در میان 
مطالب کتاب، 

از تجربه خود 
و خانواده‌اش 

هم روایت‌های 
جالبی دارد. 

خانواده خالدی 
از تکنوکرات‌های 

فلسطینی در 
دوران حاکمیت 

عثمانی و پیش 
از جنگ جهانی 
اول و قیمومت 

انگلستان 
بر فلسطین 

بوده‌اند

لـــرد آرتـــور جیمـــز بالفـــور، وزیـــر خارجه 
بریتانیـــا، دوم نوامبـــر ۱۹۱۷، از طـــرف 
دولـــت این کشـــور، نامـــه‌ای از طریق لرد 
والتر روتشـــیلد )بانکدار و سیاســـت‌مدار 
یهودی‌تبار و عضو مجلـــس عوام بریتانیا 
و از حامیـــان اصلی آرمان صهیونیســـم( 
به فدراسیون صهیونیســـت فرستاد و در 
آن حمایـــت دولت بریتانیا را از تشـــکیل 
یک کشـــور یهـــودی در فلســـطین، اعلام 
داشـــت. خط‌مشـــی شـــرح داده‌شده در 
آن نامه بعدها به »بیانیه بالفور« مشـــهور 
شـــد. اتخـــاذ ایـــن خط‌مشـــی درنهایت 
عواقـــب گســـترده‌ای بـــرای آینـــده مردم 

فلســـطین و کل خاور نزدیک۱ داشـــت.
صد ســـال بعد، برنـــارد ریگـــن، در کتاب 
»بیانیـــه بالفـــور؛ امپراتـــوری، قیمومت و 
 The Balfour /مقاومـــت در فلســـطین
Declaration: Empire,  the  Man-
 ،»date and Resistance in Palestine
تدویـــن ایـــن بیانیه را بـــه عنـــوان یکی از 
رویدادهـــای مهـــم تاریخ خـــاور نزدیک، 
بازگـــو می‌کند. ریگن بـــا ارائه بینش‌های 
جدید در مورد رقابت‌های امپریالیســـتی 
بین بریتانیا، آلمان و فرانســـه، سیاســـت 
بریتانیـــا در منطقـــه را به عنوان بخشـــی 
از یـــک بـــازی ژئوپلیتیکی بزرگ‌تر افشـــا 
می‌کنـــد. بـــا ایـــن حـــال، حتـــی در آن 
زمان، رونـــد وقایع ســـاده نبـــود و ریگن 
بحث‌هـــای درون دولت بریتانیا، جنبش 
صهیونیســـتی و گروه‌های فلســـطینی را 
که بـــرای خودمختاری مبـــارزه می‌کردند 
ترســـیم می‌کنـــد. هـــدف برنـــارد ریگـــن 
ردیابی نقش محوری‌ای اســـت که منافع 

اســـتعماری بریتانیا در فلسطین ایفا کرد 
و درنهایـــت بـــه تثبیت رژیم اســـرائیل در 
۱۹۴۸ منتهـــی شـــد. این کتـــاب بویژه به 
دوره سرنوشت‌ســـاز قیمومت بریتانیا بر 

فلســـطین تا ســـال ۱۹۳۶ نظر دارد.
 

بسترهای بیانیه امپریالیستی
امپراتـــوری،  بالفـــور؛  »بیانیـــه  کتـــاب 
فلســـطین«  در  مقاومـــت  و  قیمومـــت 
ح‌شـــده در  بـــر تحـــولات سیاســـی مطر
تصمیم‌گیری‌هـــای کابینه‌هـــای مختلف 
بریتانیـــا در دوره تاریخی مورد نظر تمرکز 
می‌کند. برنـــارد ریگن در نـــگارش آن به 
گستره وســـیعی از منابع مختلف رجوع 
کـــرده اما توجـــه ویـــژه‌ای نیز به اســـناد 
کابینـــه بریتانیا - که در ســـازمان اســـناد 
ملـــی نـــگاه داشـــته می‌شـــود- معطوف 
داشـــته اســـت: »دلیل تمرکز بر اســـناد 
اخیـــر این بوده اســـت که می‌خواســـتم 
نقشـــی را که دولت بریتانیـــا، با توجه به 
وقوع اتفاقات پس از اشـــغال فلســـطین 
در ســـال ۱۹۱۷ ایفا کرد، ارزیابی و تحلیل 
کنم.« به اعتقاد ریگن، آنچه این اســـناد 
نشـــان می‌دهنـــد این اســـت کـــه بیانیه 
بالفور پیامد توافقی میان افرادی خاص 
یـــا حتـــی گروه‌هـــای مشـــخصی از افراد 
نبـــود، بلکـــه در وهلـــه اول و مهم‌تـــر از 
همه، کوششـــی آگاهانه از ســـوی قدرتی 
امپریالیســـتی بـــود کـــه تحقـــق اهداف 
از پیـــش تعیین‌شـــده خـــود را دنبـــال 

می‌کـــرد.
فصل اول کتاب »بیانیـــه بالفور« با عنوان 
»جنـــگ، امپراتـــوری و فلســـطین« بـــه 
بسترسازی این بیانیه اختصاص دارد و در 
آن پس‌زمینه‌هـــای نـــگارش بیانیه بالفور 
مطرح شده اســـت. ارزیابی چالش‌های 
داخلـــی و خارجـــی رودرروی بریتانیـــا در 
جنـــگ اول جهانـــی نشـــان می‌دهد چرا 
آنهـــا تمرکز بر فلســـطین و خـــاور نزدیک 
را برگزیدنـــد. کانال ســـوئز بـــرای بریتانیا 

از جهـــت حفـــظ امپراتـــوری اهمیـــت 
حیاتـــی داشـــت و درعین‌حـــال، نیازهای 
روزافـــزون بـــرای تضمیـــن دسترســـی به 
نفـــت و کنتـــرل منابـــع و تأمیـــن آن، به 
عنـــوان مـــواد خام اساســـی نیـــز مطرح 
بود. هـــم بریتانیا و هم آلمان و فرانســـه 
کـــه رقبـــای امپریالیســـت آن بودنـــد، به 
دلایلـــی مشـــابه بـــه ایـــن منطقه چشـــم 
طمـــع دوخته بودنـــد. گرچـــه بریتانیا در 
رویارویی نظامی با آلمـــان و متحدان آن 
قـــرار داشـــت، درعین‌حال اتحـــادی نیز 
بـــا متحـــدان جدید بـــرای حفـــظ توازن 
تشـــکیل داد و دو هـــدف بـــزرگ را دنبال 
کـــرد؛ اولین هدف مهـــار جاه‌طلبی‌های 
حاکمان عرب در دســـتیابی به استقلال 
از ســـلطه امپراتوری عثمانی بود و هدف 
دوم زدن مهر تأییـــد نهایی به همکاری با 
فرانسه از طریق انعقاد پیمان »سایکس- 
پیکـــو«۲. بریتانیا در داخـــل نیز با چالش 
دوگانه مشـــکلات داخلی ناشـــی از جنگ 
و فشـــار روزافـــزون افکار عمومـــی ایرلند 
برای دستیابی به اســـتقلال، روبه‌رو بود. 
این دو مشـــکل این خطر را در بر داشتند 
کـــه حتی مخـــل ادامه جنگ شـــوند و در 
عین حال، اجـــازه ندهند کـــه بریتانیا به 

اهداف تعیین‌شـــده دســـت یابد.
 

بیانیه‌ای ضدونقیض
برنـــارد ریگـــن فصـــل دوم را بـــا بررســـی 
اوضـــاع امپراتـــوری عثمانی و گســـترش 
مستعمره‌ســـازی در قلمروهای پیشـــین 
آن امپراتوری آغـــاز می‌کند. بریتانیایی‌ها 
پیش‌بینـــی  را  عثمانـــی  شکســـت  کـــه 
می‌کردنـــد، چندیـــن امـــکان را بررســـی 
کرده بودنـــد از جملـــه اســـتعمار بالقوه 
مناطق مسلمان‌نشین در حول و حوش 
بصره عراق. این پیشـــنهاد در نهایت کنار 
گذاشـــته شـــد و بـــه جـــای آن، حمایت 
از پـــروژه صهیونیســـم و ایجـــاد کشـــوری 
بـــرای یهودیان در فلســـطین در دســـتور 

کتاب »صد ســـال جنگ بر سر فلسطین« 
اســـتعمار  »تاریـــخ  فرعـــی‌  عنـــوان  بـــا 
شهرک‌نشـــینان و مقاومت 2017- 1917«، 
نوشته رشـــید خالدی، علاوه بر پژوهشی 
مســـتند، شـــامل حکایت‌هایـــی زنـــده و 
خواندنی است. رشید خالدی، تاریخ‌نگار 
فلســـطینی ـ آمریکایی که اســـتاد کرســـی 
ادوارد ســـعید )مطالعـــات مـــدرن عرب( 
در دانشـــگاه کلمبیـــا و از دوســـتان ادوارد 
ســـعید اســـت، در این کتاب سرگذشت 
فلســـطین را با استناد به اســـناد و مآخذ 
معتبـــر شـــرح داده و در میـــان مطالـــب 
کتـــاب، از تجربه خود و خانـــواده‌اش هم 
روایت‌های جالبـــی دارد. خانواده خالدی 
از تکنوکرات‌هـــای فلســـطینی در دوران 
حاکمیت عثمانی و پیش از جنگ جهانی 
اول و قیمومت انگلســـتان بر فلســـطین 

بوده‌انـــد. انتشـــارات جهـــان کتـــاب بـــه 
تازگـــی چـــاپ دوم »صـــد ســـال جنگ بر 
سر فلســـطین« را با ترجمه مریم صالحی 

منتشـــر کرده است.
رشـــید خالدی هم به دولت‌هـــای آمریکا 
و غـــرب و جهان عرب نـــگاه انتقادی دارد 
و هم به ســـازمان‌ها و رهبران فلسطینی. 
او در نـــگارش کتابـــش به‌جـــای بررســـی 
جامـــع و مفصـــلِ تاریـــخ فلســـطین، بـــر 
شـــش نقطه‌عطـــف در مبـــارزه بـــر ســـر 
فلســـطین تمرکز کرده اســـت. این شش 
رویـــداد، از صـــدور بیانیه بالفور در ســـال 
۱۹۱۷ کـــه تکلیف فلســـطین را تعیین کرد 
تـــا محاصـــره نـــوار غزه بـــه دســـت رژیم 
اســـرائیل و جنگ‌هـــای متنـــاوب آن بـــا 
جمعیت غـــزه در اوایل دهه ۲۰۰۰، ماهیت 
اســـتعماری جنگ صدساله با فلسطین و 

نیز نقـــش حیاتی قدرت‌هـــای خارجی در 
پیشـــبرد آن را تشـــریح می‌کنـــد. خالدی 
این داســـتان را تا حدودی از دریچه تجربه 
فلســـطینیانی نقل می‌کند کـــه در جنگ 

زندگـــی کرده‌اند.
 

مخمصه فلسطینی
پـــس از ۱۹۱۷ )و صـــدور بیانیـــه بالفـــور(، 
را در مخمصـــه‌ای    فلســـطینی‌ها خـــود 
یافتنـــد که احتمـــالاً در تاریخ مقاومت در 
برابر اقدامات اســـتعماری ـ شهرک‌نشینی 
بی‌ســـابقه بـــود. برخـــاف بســـیاری از 
مردمانـــی که تحت حکومت اســـتعماری 
نه‌تنهـــا  فلســـطینی‌ها  گرفتنـــد،  قـــرار 
بـــا قـــدرت اســـتعماری در  می‌بایســـت 
کلانشهر - در این مورد لندن - مقابله کنند 
بلکه می‌بایســـت با جنبش اســـتعماری _ 

مهرداد دیلمی
روزنامه‌نگار

تاریخ استعمار

»پروتـــکل  برنامـــه  و  بدهنـــد  موضـــع 
دمشـــق« را کنار بگذارند. نیات سیاسی 
از  -کـــه در مجموعـــه‌ای  فلســـطینی‌ها 
کنگره‌هـــای مختلـــف شـــکل گرفتنـــد- 
مستعمره‌ســـازی  ینـــد  فرآ و  بریتانیـــا 
را بـــه چالـــش می‌کشـــیدند. در تمـــام 
عرصه‌های حیات اجتماعـــی و فرهنگی 
فلســـطینی‌ها، واکنش به وضعیت روز از 
طریق انجـــام اقدامی عملـــی به نمایش 
درمی‌آمـــد و آرزوی آنهـــا بـــرای کســـب 
اســـتقلال و خودمختاری، در رســـانه‌ها و 
از طریق ســـازمان‌دهی سیاسی، مطرح 
می‌شـــد. امـــا دولـــت بریتانیـــا و جامعه 
ملل هیچ‌گاه به نمایندگان فلسطینی‌ها 
اجـــازه و مجال بیـــان عقاید نمـــی‌داد یا 
آنهـــا را نادیده می‌گرفـــت. در عین‌حال، 
شـــرایط اقتصادی‌ای کـــه مقامات مقتدر 
بریتانیـــا تحمیل می‌کردند از یک ســـو و 
خط‌مشـــی‌های جدایی‌طلبانـــه جنبش 
صهیونیســـم نیز از ســـوی دیگر، جایگاه 
آن را وخیم‌تـــر می‌کـــرد. همین فشـــارها 
جامعه فلســـطین را چندپـــاره کرده بود. 
پیامدهای طبیعی این فشـــارها خود را از 
طریق ظهـــور احزاب سیاســـی جدیدی 
کـــه ســـعی در ســـازماندهی داشـــتند و 
پیوندهـــای آبـــا و اجـــدادی جاافتـــاده را 
بـــه چالـــش می‌کشـــیدند، بـــه نمایش 

. شتند ا گذ
 

ظهور مقاومت
فصـــل پنجـــم بـــا عنـــوان »واکنش‌های 
بریتانیا به مقاومت فلسطین« به بررسی 
این امـــر می‌پـــردازد کـــه چگونـــه فرآیند 
دگرگونی‌هـــای اجتماعـــی و اقتصـــادی از 
اواخـــر دهـــه ۱۹۲۰ تـــا اواخر دهـــه ۱۹۳۰ و 
پیش از قیام مســـلحانه مردم فلسطین، 
گســـترش یافتنـــد. ایـــن دگرگونی‌هـــا با 
رشد شـــبه‌نهادهای صهیونیستی دولتی، 
که اشـــغالگران انگلیســـی همواره آنها را 
تحمل و در مـــواردی تشـــویق می‌کردند، 
همزمـــان شـــدند. انگلیســـی‌ها در امور 
اقتصـــادی فلســـطین مداخلـــه کردنـــد، 
پروژه‌های اصلـــی و اساســـی اقتصادی را 
بـــه ســـرمایه‌گذاران حامی صهیونیســـم 
ســـپردند و به‌هیچ‌وجـــه اجـــازه ندادنـــد 
که بخش‌هایـــی از بورژوازی فلســـطینی 
نقش تاجران سرمایه‌گذار )کمپرادورها( 
را ایفـــا کنند. بـــه اعتقـــاد برنـــارد ریگن، 
ســـوی  ز  ا یک‌جانبـــه  یـــت  حما یـــن  ا
بریتانیـــا، بـــه بـــروز تحـــولات تـــازه‌ای در 
خط‌مشـــی‌های سیاســـی در فلســـطین 
منجـــر شـــد. در‌حالی‌کـــه اعتراض‌هـــای 
مـــردم فلســـطین در ابتـــدا بیشـــتر بـــر 
ســـاکنان تـــازه و مهاجـــرت یهودیـــان به 
آن منطقـــه متمرکـــز بـــود، امـــا اقدامات 

مقامـــات بریتانیایی به‌تدریـــج به‌عنوان 
مانـــع اصلی دســـتیابی فلســـطینی‌ها به 
حق خودمختاری تبدیل شـــد. به نوشته 
ریگـــن واکنش‌هـــای بریتانیـــا کمـــاکان 
نشـــانگر تمایل‌هایی ضدونقیـــض بود و 
او علـــت آن را ناشـــی از فشـــار نیروهای 
سیاســـی و اجتماعی رقیب فلســـطینی و 
صهیونیستی، واکنش‌های بریتانیایی‌ها 
ه  یدکننـــد تهد خارجـــی  مـــل  ا عو بـــه 
جایـــگاه امپراتـــوری بریتانیـــا و در نهایت 
ماحصـــل تلاش‌هایی برای پیـــاده کردن 
بیانیـــه بالفـــور می‌دانـــد که خـــود واجد 
تناقضی اساســـی بود. نویســـنده معتقد 
اســـت ظهـــور موســـولینی، اوج گرفتـــن 
و  اتیوپـــی  در  ایتالیـــا  جاه‌طلبی‌هـــای 
رخدادهایی که در خارج از فلســـطین به 
وقوع می‌پیوســـتند، بار دیگر و به‌تدریج 
بـــر اقدامـــات بریتانیـــا اثـــر نهادنـــد. این 
کشـــور در تمام دوران قیمومت سرزمین 
فلســـطین، آگاهانـــه از قدرت خـــود برای 
محروم نگاه داشـــتن اکثریت فلسطینی 
منطقـــه از حـــق خودمختاری اســـتفاده 

. کرد
نویســـنده نهایتـــاً در فصـــل ششـــم بـــا 
عنـــوان »قیمومـــت بـــر بســـتر اوضـــاع 
زمانـــه« نشـــان می‌دهـــد چگونـــه درک 
وضعیت اسفبار امروز ســـرزمین تاریخی 
فلســـطین که حالا شـــامل رژیم اشغالگر 
اســـرائیل و مناطق اشـــغالی کرانه غربی 
بیت‌المقدس شـــرقی و نوار غزه اســـت، 
بایـــد بـــا بررســـی نقشـــی آغاز شـــود که 
بریتانیا در ســـال‌های قیمومت ایفا کرد. 

به اعتقـــاد برنارد ریگن، خط‌مشـــی‌های 
امپریالیستی بریتانیا در فلسطین، متأثر 
از پیامدهـــای جنـــگ اول جهانی، رشـــد 
امپریالیســـم، ماهیت ویژه نواستعماری 
و رابطـــه آن بـــا جنبش صهیونیســـم بود 
و می‌نویســـد: »بـــرای درک کامـــل تأثیـــر 
اشـــغال بریتانیا بر توان مردم فلســـطین 
در احقاق حق خودمختاری، لازم اســـت 
درک کنیـــم که تلاش‌های فلســـطینی‌ها 
برای دســـتیابی بـــه این هـــدف، متأثر از 
ماهیت خاص امپریالیسم بریتانیا در آن 
دوره، بســـتر خاصی که در چهارچوب آن 
بریتانیا در پی حفظ نفوذ امپریالیســـتی 
خـــود بـــود و البته شـــرایط ویـــژه‌ای بود 
کـــه مـــردم فلســـطین در آن، خـــود را با 
ایـــن قـــدرت جهانـــی رودررو می‌دیدند.« 
به بـــاور ریگن، امپریالیســـمی که جامعه 
فلســـطین در آغـــاز ســـده بیســـتم با آن 
روبه‌رو بود با امپریالیســـم نیمه اول سده 
نوزدهـــم تفاوت‌های فاحشـــی داشـــت. 
ترکیب پیامدهای اشـــغال امپریالیســـتی 
با اهداف اســـتعمارگران صهیونیســـتی، 
به شـــیوه‌ای یگانـــه بر تحـــول اقتصادی و 
ساختار جمعیت فلسطین اثر گذاشت و 
باعث تغییر اساســـی هویت اجتماعی آن 
شـــد و روند پیشرفت اقتصادی فلسطین 

را به‌کلـــی ویـــران کرد.
 

پانوشت‌ها:
۱- »خـــاور نزدیـــک«، اصطلاحـــی اســـت   
برای اشـــاره بـــه مناطقـــی از غرب آســـیا 
آســـیایی  قلمـــرو  در  گذشـــته  در  کـــه 
و  داشـــت  قـــرار  عثمانـــی  امپراتـــوری 
کشـــورهایی چون اردن، ســـوریه، لبنان، 
ترکیـــه، قبـــرس، عـــراق و فلســـطین در 
ایـــن محدوده‌انـــد. این اصطـــاح عموماً 
در بیـــن باستان‌شناســـان، تاریخ‌نگاران 
و روزنامه‌نـــگاران و تحلیلگران سیاســـی 
انگلیســـی )با رواجی کمتر( کاربرد داشت 
و بعدهـــا بیشـــتر از عنـــوان »خاورمیانه« 

اســـتفاده شد.
۲- پیمان »ســـایکس–پیکو« توافقی سری 
بیـــن بریتانیا و فرانســـه بود کـــه نهم مه 
۱۹۱۶ در خـــال جنـــگ جهانـــی اول و با 
رضایت روســـیه برای تقســـیم امپراتوری 
عثمانـــی منعقـــد شـــد. بـــر اســـاس این 
پیمان قرار بـــود کنترل مناطقی که امروز 
جنوب رژیم اســـرائیل، فلسطین، اردن، 
جنوب عـــراق به اضافـــه منطقه کوچکی 
شـــامل بنـــدر حیفـــا و عـــکا بـــرای ایجاد 
دسترســـی به دریا مدیترانـــه به انگلیس 
واگـــذار شـــود و فرانســـه کنتـــرل جنوب 
شـــرقی ترکیـــه امـــروزی و بخش‌هـــای 
شـــمالی عـــراق و ســـوریه و لبنـــان را بـــه 

دســـت بگیرد.

امپریالیسم علیه فلسطین
برنارد ریگن در کتاب بیانیه بالفور نقش محوری بریتانیا در ظهور 
رژیم اشغالگر اسرائیل و ظلم به مردم فلسطین را روایت می‌کند

و آزار یهودیـــان در آنجا شـــدت یافته بود 
آمده بودند، ماهـــر و تحصیلکرده بودند. 
اخبار قتل‌عام‌ها در شـــهرها و روستاهای 
کوچک‌تـــر در بســـیاری از نقـــاط کشـــور 
پخـــش شـــد و مـــردم بـــا شـــنیدن خبـــر 
قتل‌عام‌هایـــی ماننـــد قتل‌عـــام ۹ آوریل 
۱۹۴۸ روســـتای دیـــر یاســـین در نزدیکی 
بیت‌المقـــدس از تـــرس می‌گریختنـــد. 
در مرحلـــه اول نکبـــت پیـــش از ۱۵ مـــه 
۱۹۴۸، یـــک الگـــوی پاک‌ســـازی قومـــی 
به اخـــراج و خـــروج وحشـــت‌زده حدود 
۳۰۰ هزار فلســـطینی و ویرانی بســـیاری از 
مراکز کلیدی اقتصادی، سیاســـی، مدنی 
و فرهنگـــی بـــا اکثریت عرب منجر شـــد. 
در میان کســـانی که در ســـال ۱۹۴۸ آواره 
شـــدند، پدربزرگ و مادربزرگ نویســـنده 
کتاب نیـــز بودند که مجبور شـــدند خانه 
خـــود را در تل‌الریـــش، کـــه در آن پدرش 
و بیشـــتر خواهر و برادرانش متولد شـــده 
بودنـــد، تـــرک کننـــد. بـــه اعتقاد رشـــید 
خالـــدی روز نکبـــت نشـــان‌دهنده نقطه 
عطفـــی در تاریخ فلســـطین و خاورمیانه 
بـــود. بخش اعظـــم فلســـطین را از آنچه 
ـ کشوری  طی یک‌هزار ســـال گذشته بود ـ
بـــا اکثریت عـــرب ــ بـــه کشـــور جدیدی 
تبدیـــل کـــرد کـــه جمعیـــت چشـــمگیر 
یهودی داشـــت. او این دگرگونی را نتیجه 
دو فرآینـــد می‌دانـــد: پاک‌ســـازی قومـــی 
نظام‌منـــد مناطـــق عرب‌نشـــین کشـــور 
کـــه طـــی جنـــگ تصـــرف شـــده بودند و 
ســـرقت زمین‌هـــا و امـــوال به‌جامانـــده 
پناهنـــده و همچنیـــن  فلســـطینی‌های 
بســـیاری از امـــوال متعلق بـــه عرب‌هایی 
که در اسرائیل باقی ماندند. حتی آنهایی 
کـــه هنـــوز در فلســـطین هســـتند، چـــه 

پناهنده باشـــند چه نباشـــند، تابع ســـه 
رژیم سیاسی مختلف‌اند: اسرائیل، مصر 
)برای کســـانی که در نوار غزه ســـاکن‌اند( 

و اردن )بـــرای کســـانی کـــه در کرانه 
باختری و در شـــرق بیت‌المقدس 

هســـتند(. این وضعیت پریشانی 
و پراکندگـــی، که بـــه عربی به آن 
شـــتّت گفته می‌شود، از آن زمان 
تاکنون گریبان مردم فلســـطین 

را گرفتـــه اســـت. رشـــید خالدی 
در پایـــان کتابـــش بـــه این 

جمع‌بندی می‌رســـد 
که یکـــی از عناصر 

ه  ش‌شـــد مو ا فر

اما اساسی برنامه سیاســـی فلسطین کار 
در داخل اســـرائیل اســـت، بویژه متقاعد 
کـــردن اســـرائیلی‌ها به اینکـــه جایگزینی 
برای ظلـــم مداوم بر فلســـطینی‌ها وجود 

دارد.
 

آمیزه‌ای چشمگیر از سه لایه
ه  یســـند نو  ، نـــت ا کو  . بـــی م  یلیـــا و
کارنامـــه  لابیرنـــت:  در  کتاب»آمریـــکا 
دولت آمریـــکا در روند صلـــح خاورمیانه« 
ارزیابـــی‌اش از کتـــاب رشـــید خالـــدی را 
این‌گونـــه خلاصـــه می‌کند: »ایـــن کتاب 
آمیزه‌ای چشـــمگیر از ســـه لایه مشخص 
اســـت: تاریخچـــه عمیقـــاً تحقیق‌شـــده 
مبـــارزه بیـــن آرمان‌های صهیونیســـتی و 
مقاومـــت فلســـطین؛ بســـتری تحلیلـــی 
کـــه درگیـــری را در چهارچـــوب اســـتعمار 
شهرک‌نشـــینان قرار می‌دهد؛ و تاریخچه 
خانوادگی نویســـنده که این روایت را زنده 

می‌ســـازد. 
از  متخصصـــان  و  عـــادی  خواننـــدگان 
خوانـــدن ایـــن گـــزارش جامـــع بســـیار 
خواهند آموخـــت.« اســـتیون ام. والت، 
و  اســـرائیل  »لابـــی  کتـــاب  نویســـنده 
سیاســـت خارجی ایـــالات متحده« 
هم معتقد اســـت: »ایـــن تاریخِ 
مجاب‌کننـــده، بـــه شـــیوه‌ای 
علمـــی و روشـــن‌بینانه، جنگ 
طولانـــی بـــرای انـــکار حقـــوق 
ن  قـــر یـــک   ، فلســـطینی‌ها
ی  ت‌هـــا و قضا  ، ت ها شـــتبا ا
و  ســـــــــت  ر د نــــــــــا
ی  یــــــــــب‌ها فر
عمدی را آشکار 

» . می‌کنـــد

صد سال جنگ بر سر فلسطین
  تاریخ استعمار شهرک‌نشینان

 و مقاومت / ۲۰۱۷- ۱۹۱۷

بیانیه بالفور
 امپراتوری، قیمومت و مقاومت

در فلسطین

 نویسنده: رشید خالدی
 مترجم: مریم صالحی

 انتشارات: جهان کتاب
 تعداد صفحات: ۳۹۸ صفحه

 قیمت: ۷۰۰۰۰۰ تومان

 نویسنده: برنارد ریگن
 ترجمه: رحیم قاسمیان
 انتشارات: جهان کتاب

 تعداد صفحات: ۳۴۲ صفحه
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کار قـــرار گرفـــت. ایـــن رویه کـــه در ابتدا 
از ســـوی دســـت اندرکاران خـــود جنبش 
صهیونیســـم نیـــز بـــا مخالفـــت روبـــه‌رو 
شـــده بود، هم با مخالفت شـــدید برخی 
از وزرای کابینه بریتانیا مواجه شـــد و هم 
بـــا مخالفـــت اعضـــای برجســـته جامعه 
یهودیـــان بریتانیا. بیانیه بالفـــور در واقع 
تعهـــد قاطـــع کابینـــه بریتانیـــا در خلـــق 
موطنی جعلی برای یهودیان در فلسطین 
را به نمایش می‌گذارد. نویســـنده در این 
فصـــل نشـــان داده چگونه بیانیـــه بالفور 
خود در اســـاس بیانیه‌ای ضدونقیض بود 
که از یک‌ســـو تعهد خـــود را به ســـازمان 
صهیونیسم نشان می‌داد و از سوی دیگر 
نسبت به سرنوشـــت مردم بومی منطقه 
ابـــراز مســـئولیت می‌کـــرد. فصـــل دوم 
همچنین رابطـــه میان درخواســـت‌های 
روزافـــزون اعـــراب بـــرای خودمختـــاری 
و مخالفت‌هـــای اپوزیســـیون عـــرب بـــا 
طرح‌هـــای جامعـــه ملل را - کـــه در عمل 
از ســـوی دولت بریتانیا مطرح می‌شدند 
و در آنهـــا ابهام‌هـــای بیانیه بالفـــور تکرار 

می‌شـــد - بـــه نمایش می‌گـــذارد.
 

تغییر شکل جامعه فلسطین
 فصل ســـوم به این مســـأله می‌پردازد که 
چگونـــه تحولاتی کـــه از نیمه دوم ســـده 
نوزدهـــم بـــه این ســـو در ترکیـــه عثمانی 
اتفـــاق افتـــاد، تأثیـــر ویـــژه‌ای بـــر زندگی 
کشـــاورزان گذاشـــتند و زمینـــه را بـــرای 
تغییر روابط ارضی فئودالی در فلسطین، 
دگرگون کردنـــد. بریتانیا بر اســـاس این 
تغییر شـــکل جامعه، اقداماتی سیاسی و 
اقتصادی را به جریان گذاشـــت که بستر 
مناســـبی برای ایجـــاد ســـرزمین یهودی 
فراهم آورد. در این فصل بررســـی شـــده 
کـــه چگونـــه ایـــن تغییـــر شـــکل جامعه 
فلســـطین، موقعیـــت زمانی ویـــژه‌ای در 
جریان تحـــول خود پدیـــد آورد و بر ظهور 
آرزوهـــا و جاه‌طلبی‌هـــای ملی‌گرایانه در 
آن اثر گذاشـــت. این تحولات سیاســـی و 
اقتصادی کـــه از بالا تحمیل می‌شـــدند، 
اثـــر  فلســـطین  جامعـــه  تحـــولات  بـــر 
نامتقارنـــی به جـــا گذاشـــتند. بـــا توجه 
به اشـــغال فلسطین از ســـوی بریتانیا در 
ســـال ۱۹۱۷، ســـردمداران مسلط جامعه 
)اعیان( که نسل‌اندرنســـل در فلسطین 
قـــدرت محسوســـی داشـــتند، بـــا قدرت 
اســـتعماری مصممی روبـــه‌رو بودند که از 
تـــوان نظامی چشـــمگیری بهـــره می‌برد. 
جامعـــه فلســـطین از آن زمـــان بـــه بعد 
با قدرتـــی اســـتعمارگر مواجه بـــود که تا 
حد زیـــادی می‌توانســـت به هـــر کاری که 
خواســـت دســـت بزنـــد. فصل ســـوم به 
اولیـــن واکنش‌های مردم فلســـطین به 
ایـــن تحـــولات می‌پـــردازد که بـــه درگیری 
و مداخلـــه نســـل‌های جـــوان و زنـــان در 
اقدامات سیاســـی منتهی شـــد. از سوی 
دیگر، واکنش بریتانیـــا در مواجهه با این 
فشـــار، همواره ایـــن بود که دنبـــال نوعی 
تحقیـــق و تفحص بـــرود، اما در بیشـــتر 
موارد نمی‌توانســـت دریابد که ریشه‌های 
مشـــکل همان استعمار است و به همین 
خاطر نتوانست تغییراتی پدید آورد که در 
آن آرزوهـــای ملی‌گرایانـــه اکثریـــت مردم 

فلســـطین تحقق یابد.
فصـــل چهـــارم کتـــاب بـــه ایـــن موضوع 
می‌پـــردازد که چگونه پیمان »ســـایکس-
پیکو«، که پیـــش از بیانیه بالفور تصویب 
شـــده بود، از ســـوی فرانســـه و انگلیس 
به اجـــرا در آمـــد و مانع از تحقـــق آرزوی 
جاه‌طلبانـــه تشـــکیل »ســـوریه بـــزرگ« 
)بـــاد شـــام( شـــد. نیروهای عـــرب که 
متحـــد نبودنـــد، ناگزیـــر شـــدند تغییر 

صدای مردم فلسطین
برنـــارد ریگـــن در حال حاضر پژوهشـــگر میهمـــان در مرکز 
تاریخ عمومی دانشـــگاه ســـنت مری لندن و عضو وابســـته 

 SOAS مرکز مطالعات فلســـطین دانشـــگاه
اســـت. تحقیقـــات او بر موضوع فلســـطین 
و قیمومـــت بریتانیا متمرکز اســـت و کتاب 
»اعلامیـــه بالفـــور: امپراتـــوری، قیمومـــت و 
مقاومت در فلسطین« او سال ۲۰۱۷ منتشر 
شـــد. ریگن همچنین آثاری در مورد آموزش 
در فلســـطین تحت قیمومت منتشر کرده و 
در حـــال تحقیق در مورد قیـــام ۱۹۳۶-۱۹۳۹ 
در فلســـطین بـــا تمرکز بـــر رابطـــه متقابل 

بین تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاســـی شـــکل‌دهنده 
سیاســـت فلســـطین اســـت. ریگن بـــه مدت ۲۵ ســـال در 

هیأت اجرایی اتحادیه ملی معلمان خدمت کرد و از ســـال 
۱۹۸۲ به طور علنـــی در حمایت از حقوق مردم فلســـطین 
برای تعیین سرنوشـــت خود فعالیت داشته 
و بیشـــتر این مـــدت عضو اجرایـــی کمپین 
همبستگی با فلســـطین بوده است. برنارد 
ریگـــن در بخـــش »سپاســـگزاری« کتـــاب 
»بیانیـــه بالفـــور« درباره هدفـــش از نگارش 
ایـــن کتـــاب می‌نویســـد: »ایـــن کتـــاب بـــه 
عنـــوان یـــک پـــروژه تحقیقاتی و بـــا الهام از 
تعلـــق خاطـــرم نســـبت بـــه دوزوکلک‌های 
امپریالیســـم بریتانیـــا و سرنوشـــت مـــردم 
فلســـطین در جنگ ســـال ۱۹۶۷ که از آن زمـــان تاکنون با 

من مانده اســـت، آغاز شـــد.«

شهرک‌نشـــین منحصربه‌فردی که متعلق 
به بریتانیـــا بود اما مســـتقل از آن بود نیز 
مبارزه می‌کردند. این جنبش اســـتعماری 
مأموریـــت ملـــی خـــود را داشـــت، توجیه 
کتاب‌مقدسی ]عزیمت یهودیان اروپایی 
به ســـرزمین باســـتانی قوم بنی‌اسرائیل[ 
اغواکننده‌ای داشت و همچنین پایگاهی 
بین‌المللـــی و منابـــع مالی تثبیت‌شـــده 
در اختیـــار داشـــت. بـــا وجـــود ظرفیـــت 
خارق‌العـــاده جنبش صهیونیســـتی برای 
تجهیز و سرمایه‌گذاری در فلسطین، بین 
ســـال‌های ۱۹۲۶ تـــا ۱۹۳۲ رشـــد جمعیت 
یهودیـــان به نســـبت کل جمعیت کشـــور 
متوقف شـــد و بین ۱۷ تا ۱۸/۵ درصد راکد 
ماند. برخی از این ســـال‌ها مصادف شـــد 
با رکـــود جهانـــی، زمانی کـــه یهودیانی که 
فلســـطین را تـــرک می‌کردند از کســـانی 
کـــه وارد می‌شـــدند پیشـــی می‌گرفتنـــد 
اما همه‌چیز در ســـال ۱۹۳۳ بـــا به قدرت 
رســـیدن نازی‌هـــا در آلمـــان تغییـــر کرد. 
نازی‌ها بلافاصله آزارواذیت و بیرون‌راندن 
جامعه تثبیت‌شده یهودی را آغاز کردند. 
قوانیـــن مهاجـــرت در ایـــالات متحـــده و 
بریتانیـــا و دیگـــر کشـــورها تبعیض‌آمیز و 
سفت‌وســـخت شـــد، بنابراین بســـیاری 
از یهودیـــان آلمـــان جایی جز فلســـطین 
برای رفتن نداشـــتند. به قدرت‌ رســـیدن 
هیتلـــر یکـــی از مهم‌تریـــن رویدادهـــا در 
تاریـــخ معاصر فلســـطین و صهیونیســـم 
بود. تنها در ســـال ۱۹۳۵، بیش از ۶۰۰ ‌هزار 
مهاجـــر یهودی بـــه فلســـطین آمدند که 
شـــمار آنها از کل جمعیت یهودی کشـــور 
در ســـال ۱۹۱۷ بیشـــتر بـــود. بیشـــتر این 
پناهندگان که اغلب از آلمان و همچنین 
از کشورهای همســـایه که یهودی‌ستیزی 
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از رویدادهای 
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نزدیک، بازگو 
می‌کند. ریگن با 
ارائه بینش‌های 

جدید در مورد 
رقابت‌های 

امپریالیستی 
بین بریتانیا، 

آلمان و عثمانی، 
سیاست بریتانیا 

در منطقه را به 
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از یک بازی 
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